
  

  

  

  

  حاج محمد كاظم ملك التجار

  چكيده

وسيع  تجار بزرگ بودند كه در مقياس چهارمين گروه مهم در جامعه ايران عصر قاجار

در غياب بانكهاي تجاري حكومت . كالا سروكار دارشتند كردند و با صادرات و واردات تجارت مي

 .ش آن نياز مبردم داشت و هم براي گرد قاجار، به خدمت تجار بزرگ هم براي تدارك سرمايه

همراه با  جهاني، اقتصاد كشور به بازارهاي پيدايش و استقرار وضعيت نيمه استعماي و وابستگي

نه تنها ، مداوم و شتابان بازرگاني خارجي در اواخر قرن سيزدهم واوايل قرن چهاردهم هجري رشد

ان جلب كرد، بلكه تجار ايراني اير بكر و قابل توسعه خارجي را به بازارهاي تجار و سرمايه داران

را نيز كه در گذشته بيشتر در بازارهاي محدود محلي فعاليت داشتند، به حركت درآورد و به 

بدين ترتيب در اوايل قرن بيستم شاهد ظهور چند تن از تجار . خود واداشت فعاليتهاي گسترش

نان و بازرگاني در اين برجسته و صاحب سرمايه در ايران هستيم كه شناخت وضعيت كلي بازرگا

دوره در گرو شناخت وضعيت آنان است در مقاله سعي شده است زندگي حاج محمد كاظم ملك 

  . التجا از بازرگانان عمده آن دوره مورد بررسي قرار گرفت

  

  شركت عمومي ارتباط با روحانيت،  ملك التجار، ارتباط با شاه،:كليد واژه

  

آمدند اما مانند اصناف داراي  مار ميبه ش با اين كه تجار، جماعت خاصي

شهر فعاليت  ساير اصناف زيرنظر حكومت تشكيلات صنفي نبودند بااين همه همچون

كردند بدين معني كه از زمانهاي قديم رسم بر آن بوده است كه شاه رئيسي كه لقب  مي

.  باشداعلي و جماعت تجار ملك التجار داشت براي آنان تعيين كند تا روابط ميان ديوان

وي نيز بوده است  در امور تجاري مثلاً در دوره صفويه معمولاً شاغل اين مقام مباشر شاه

  : نويسد چنانكه كمپفر مي

  دكتر ابوالحسن شهواري

  استاديار دانشگاه پيام نور كردكوي

 دانشگاه آزاد اسلامي آزاد شهر
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ملك التجار صلاحيت آن را دارد كه اختلافات في مابين بازرگانان را فيصله بخشد «

 تي كارگاههايدهد در جوار اين وظيفه، او سرپرس و او اين كار را در خانه خود انجام مي

و چاقو سازي و ابريشم دوزي را نيز بر عهده دارد اما به  بافندگي، صباغي و شمشير سازي

 در هر حال تاجر باشي و مشاور وي. دهد هر حال او اين كار را زير نظر ناظر انجام مي

نيز لقب و منصب  در دوره قاجاريه) 106، ص 1350كمپفر، (» شاه نيز هست امور تجارتي

در هر يك از شهرهاي بزرگ نيز  پايتخت، تجار دوام داشت و گذشته از ملك التجارملك ال

بر همين اساس حاجي . شد يكي از تجار معمولاً از نسلي به نسل ديگر به ارث منتقل مي

تبريزي، ملك التجار تهران  كاظم پسر آقا محمدمهدي ملك التجار كاظم با حاجي محمد

از معتمدين ميرزا تقي خان امير  جدي و ي معتبر ومرديتاجر ملك التجار آقا مهدي. بود

هنگامي كه امير كبير اقدام به ساختن سراي . صدراعظم معروف ناصرالدين شاه بود كبير

در اين كار مباشرت داشته  براي بازرگانان نمود آقا محمد مهدي ملك التجار امير در تهران

مير از پول خود آقا مهدي ملك و از طرفي هم معروف است كه ساختمان سراي ا. است

بامداد، . (امير كبير سراي امير گذارده است التجار ساخته شده نهايتĤن به نام ميرزا تقي خان

  )141، ص 3، ج 1371

حاجي كاظم ملك التجار پسر حاجي مهدي در ايام جواني يكي از داشهاي محله 

قدري شيرين كار و به بازي به  چاله حوض بازار بود و عملاً هم در گود زورخانه و

محل  زبردست بودكه حقاً دانشهاي در حاضر جوابي و بذله گويي و مشديگري اي اندازه

التجار ملقب و جانشين پدرش  داشي او را تصديق داشتند و او را به لقب ملك علو مقام

شام گفت  كرده بود سور مفصلي به آنها داد و بعد از رفقاي خود دعوت شبي از تمام شد،

 اي عزيز من با كمال افسوس بايد رفاقت عملي خود رابا شما ترك كنم زيرا حالا شغليرفق

شناكردن در چاله حوض و شنا رفتن در زورخانه با  به من رجوع شده است كه ديگر وقت

شماها نخواهم داشت ولي روح من هميشه نزد شماست واگر شما با اين كيفيت باز هم مرا 

بابا شمل محله و رؤسا و عموم . شوم پذيريد متشكر مي يخود افتخارانه م جزء جمعيت

دهيم كه از هر حيث به تو كمك كنيم و  ما قول مي ...داشها گفتند تو از مايي و ما از تو
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بابا  يك قسمت از اخلاق. احتراماتي كه درخور مقام توست از همه بيشتر منظور داريم

 نتيجه ت دولتي و ملتي ملك التجاررك گويي و كله به كله زدن با مقالا شملي از قبيل

 و شايد وجود همين) 307، ص 1، ج 1371مستوفي، . (همين تربيت داشي جواني او بود

در بذله گويي  بودكه موجب شده بود حاجي روحيه و نشست و برخاست با چنين افرادي

 .ندپرا داشته باشد وي هر جا كه با ميداد بي محابا متلك مي يدي طولاني جوابي و حاضر

 بزرگ زمان در سر حدود اند كه بيناو با مرحوم حاج ملا علي كني مجتهد آورده چنانكه

را  ملا علي گويا آب انبار وقفي توليد شده بود و مرحوم حاج مرقومه مسجدي شكر آبي

در شهر راه  جارچي تبديل به احسن نموده و چيزديگري در آن بنا ساخته بود ملك التجار

 پيدا كند و به موقوف يك آب انبار وقفي هاي پاك خورده ه شيرحلال زاد انداخت كه

توانست  البته حاجي ملا علي نمي. مشتلق خواهد داشت عليهم برساند، ده تومان حلال

نظر اكثر  كه شايد در راه بيندازد و تبديل به احسن آن را به مثل كرده و جارچي معاوضه

دانست كه  مي زيرا مقام خود را بالاتر از آنمردم قابل خدشه بود و به اطلاع عامه برساند 

اين اندازه شهامت وجود  طرف اعتراض واقع شود ولي در ملك التجار در اين موضوعات

برد ابا  داشت كه از طرفيت با چنين ملاي فحلي كه ناصرالدين شاه هم از او حساب مي

دين شاه هم از او نداشته باشد و در هر مجلس و محفل اعمال حاج ملاي فحلي كه ناصر ال

پروا  حاج ملا علي را بي و محفل اعمال باشد و در هر مجلس برد ابا نداشته حساب مي

بسيار بد زبان بود  در كنار اين صفت گويا حاجي) همان. (قرار دهد اعتراض و انتقاد طرف

عرض كردند ملك  ناصرالدين شاه نيز بدان معترف بود به ناصرالدين شاه امري كه حتي

 فرموده بودند زياد بد زبان است .از او ساخته است مرد لايقي است و هر خدمتي رالتجا

از زبان  اي درهمين مورد اشاره) 75، ص 1375، مخبرالسلطنه. (شان فحش را برده است

  :نويسد مرحوم اعتمادالسلطنه داريم آنجا كه درباره زبان نيز حاجي مي

 باشد به واسطه آقا محمد كاظم ه حاجيتهران ك از اتفاقات امروز آنكه ملك التجار«

بشير الملك چون . باشي منازعه دارد قاسم دارد با بشير الملك شاطر قناتي كه در امامزاده

عارض شده به حضور  صاحب تمثال شده به خود باليده قنات را پر كرده ملك التجار تازه
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امير نصر برادرش  وقتي در بلخ به شاه عرض كرد سلطان محمود غزنوي آمده بود همايون

را بيست  آبدارخانه شده بود شاگرد سرقتي كه در آبدارخانه حاكم خراسان بود به واسطه

امير نصر بزنند  خانه را ببرند درب خانه زد سلطان محمود عصر حاكم دارد نقاره تازيانه

فرمايند فرمود  كه مرا توهين مي ام كرده چه تقصير سلطان آمد عرض كرد به حضور شنيد

سلطان فرمود اگر داعيه  ون داعيه سلطنت داري خواستم مقصود تو عمل آيد سبب پرسيدچ

امير نصر  چه جسارت بود كردي؟ شاگرد آبدارخانه را تازيانه زدي با وجود من نداري

 جسور باشد خجل شد و توبه كرد حلا با وجود سلامتي شاه چرا شاطرباشي بايد اين طور

) 562، ص 1377 اعتمادالسلطنه،. (اين حرف خيلي بدشان آمدقنت مرا پركند شاه باطنا از 

فارسي را بيرون  سؤال كرده بود كدام سلمان و با همين زبانم بود كه از ميرزا رضا كرماني

همه زبان  ملك التجار با حاجي البته) 79، ص 1375مخبرالسلطنه، (دروازه حاضر دانستي؟ 

ن قرار گرفت و شرمسار گرديد و آن سخت مورد طع جوابي در يك مورد داني و حاضر

رضا كرماني را استنطاق نمايد تا همدستان او را كشف  زماني بود كه متقبل شد كه ميرزا

از  كرد و ضمناً مهرباني و ملايمت رفتار در مجلس او رفت و با او به طريق: نويسند كند مي

اب گفت پنج كس همراه او پرسيد در قتل ناصرالدين شاه تنها بودي يا معاون داشتي در جو

گفت اسامي آنها را  از اين جواب خوشحال و خرم گرديد و من بودند حاجي ملك التجار

حاجي از اين ... به من بگو كه من محل اسرارم ميرزا رضا پس از آب و تاب زياد گفت 

، ص 1376الاسلام كرماني،  ناظم. (جواب خجل و شرمسار گرديده واز نزد او بيرون رفت

123(  

قرار داشت ثروت و مكنت او به  اجي كاظم در رديف ثروتمندترين تجار بازارح

به شاهزاده مويد الدوله پسر  تومان توانست در يك نوبت هشتاد هزار حدي بود كه مي

شاهزاده حسام السلطنه قرض بدهد تا آن را براي دريافت فرمان حكومت خراسان به 

و گفته شده است كه از ) 169، ص 1344كاسا كوفسكي، . (ناصرالدين شاه تقديم كند

دارايي ملك التجار بعد از امين الضرب و برادران تومانياس قرار داشت و رقم  جهت ميزان

حاج كاظم ) 74، ص 1359اشرف (ثروت او حدود پانصد هزار تومان برآورد شده است 
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. رمين بودالح در بازار بين ملك التجار واقف موقوفات بسيار از جمله كتابخانه مشهور

  ) 54، ص 1351ظهيرالدوله، (

ارتباط شاه با ملك التجار به خاطر لقب و منصب او تنگاتنگ بود و در اين مورد 

  : داريم از جمله در كتاب خاطرات آمده است اشارات متعددي در كتب تاريخي

بندگان همايون باغ حاجي ملك التجار كه در امامزاده قاسم است رفته نهار ميل «

الملك اخوي زاده كه خود را  اعتنايي كرد حاضر نشد احتساب ملك التجار بي دفرمودن

چنين  هم» )1010 ، ص1377اعتمادالسلطنه، . (پنجاه قرآن پيشكش كرد داند دوست ملك مي

  امتياز تجار تنباكو فروش راجع به الغاء اي كه از طرف ناصرالدين شاه خطاب به در اعلاميه

 در روزنامه دولتي درج و منتشر شد در حاشيه 1309الثاني  جماديتنباكو صادر و در تاريخ 

صحيح است و تمام اين يادداشت و حكم : شاه چنين نوشته شده است اصل نسخه به خط

فرمايش ما است كه در اين ورق نوشته شده است و سوادي از اين فرمايشات را ملك 

، اعتمادالسلطنه، 143، ص 3 ج ،1371بامداد . (برداشته به همه جا منتشر نمايد التجار

التجار در آن ايام اهميت و وجهه  شود كه ملك از اين نامه معلوم مي) 790، ص 1377

كه ناصرالدين شاه براي اطمينان و  مردم مخصوصاً تجار و كسبه داشته زيادي در ميان

 انتشار اعلاميهبه صحبت با مردم و  تنباكو او را وادار اعتماد پيدا كردن مردم از الغاء امتياز

  . نموده است

موبدالدوله حاكم خراسان  به خاطر همين ارتباط با شاه است كه در ماجراي عزل

اسبابي فراهم كرد كه  ملك التجار كه وكيل او بود پا در مياني كرده و به قول اعتمادالسلطنه

 مويدالدوله از حكومت خراسان معزول نشود و به اين جهت با وجود حكومت غيرمنظم

اعتمادالسلطنه . (نرفت) حاكم جديد خراسان(مويدالدوله در خراسان ماند و امير نظام 

 بين ملك التجار و دربار بود كه در زمان مهاجرت بر اساس همين ارتباط) 1000 ص 1377

شد تا علما را به تهران بازگرداند در ايام تحصن  راهي حرم عبدالعظيم ملك التجار صغري

جار كه در آن ايام اعتباري داشت به عزم حركت دادن آقايان رفته به الت آقايان حاج ملك

زاويه مقدسه ديگر معلوم نشد عين الدوله او را فرستاد يا خودش را داوطلبانه عودت آقايان 



 پژوهش نامه تاريخ

  

16 

يا خودش را داوطلبانه  رفتهبه زاويه مقدسه ديگر معلوم نشد عين الدوله او را فرستاد

  .)359، ص 1، ج 1374 م الاسلام كرماني،ناظ. (عودت آقايان را تقبل نمود

بازاريان ارتباط بين حاجي كاظم ملك التجار و روحانيت بسيار حسنه  همچون اكثر

بزرگ از جمله حاج ميرزا حسن  به خاطر آشنايي وي با بسياري از مجتهدين بود چنانكه

تن برخي حتي ساخ آشتياني برخي حتي ساختن فتواي در ماجراي ميرزا حسن آشتياني

، 142 ص 3ج  1371بامداد . (اند فتواي در ماجراي رژي و انتشار آن رابه او نسبت داده

 ارتباط حاجي) 108، ص 1، ج 1371، دولت آبادي، 162، ص 1370امين الدونه، 

مجتهد بزرگ  جواد آقا اي است كه حاج ميرزا به گونه باروحانيون بزرگ و مراجع تقليد

اعتماد . (كنند منزل مي به امامزاده قاسم ييلاق ملك التجار تبريز در زمان ورود به تهران

نويسد به  اي به ميرزاي آشتياني مي امين السلطان نامه و زماني كه) 889، ص 1377السلطنه، 

) 32، ص 1، ج 1376ناظم الاسلام كرماني . (رساند به وي مي ملك التجار  حاجي وسيله

. گذارد ن و استظهار به سخنان وي صحه ميداني و اطمنيا ميرزاي آشتياني نيز در سخن

  )همان(

بر كسي پوشيده   ژري نقش مهم و مؤثر حاج محمد كاظم ملك التجار در واقعه

مردم وتجار  در تحريك شايد شاه كه از نقش حاجي نيست چنانكه ذكر شد در واقعه ژري

 به همه جا منتشردستخط او مبني بر الغاي رژي را  سازد كه مواد آگاه بود وي را مأمور مي

و  حضور حاجي) 790، ص 1377، اعتمادالسلطنه، 132، ص 3، ج 1371بامداد . (نمايد

اي است كه ميانه او و شاه به كلي به هم  به گونه شدت تحريكات او در واقعه ژري

 حاجي ملك التجار را به اتهام اين كه شنيدم :در روزنامه خاطرات آمده است كه  خورد مي

 كه حالا محبوسين نموده به قزوين نباكو محرك مردم بود ديشب گرفته زنجيرت در اين باب

در تأييد همين مطلب امين الدوله ) 780، ص 1377اعتمادالسلطنه . (برند بردند از آنجا مي

كه از باعث مفسده و مايه هنگامه به ميان آمد داستان سر هر  آورد كه تنها تحقيقي نيز مي

د كاظم ملك التجار بود كه افروختن آتش فتنه و به باد دادن بازارت و اعمال حاجي محم

حتي فتواي جناب . شد دولت و به خاك انداختن كار دخانيات به او نسبت داده مي آبروي
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ها به سمت هر ولايت  موثق محصولات او گفتند كه نسخه ميرزاي شيرازي را به طريق

كاظم ملك را گرفته و تحت  دمحم به امر و اشارت همايون حاجي بالجمله... منتشر 

 سياسي اين مملكت كه اينك اردبيل ثاني و محبس مقصرين به قزوين فرستادند الحفظ

چرا كه محمد  نجات زندانيان ديگر قزوين شد است لكن حبس حاج محمد كاظم وسيله

به او  را مجالست وزير اعظم. كاظم شخصي خوشرو و بذله گو و مقلد و مرد كار بود

 كهاز او شفاعت كردند و به اين تقريب محبوسين ديگر اشت ديري نگذشتد مĤلوف مي

معروف قزوين در اين زمان  زنداني) 162، ص 1370 امين الدوله،. (قزوين نيز آزاد شدند

   :نويسد سياح محلاتي بود كه درباره زنداني شدن ملك التجار در خاطرات خود مي حاج

آورند معلوم شد  را هم مغولا از تهران ميدر اين بين خبر آوردندكه يك نفر ديگر «

نبود  تبعيد كردند يك نفر نوكر هم همراه داشت آن شب كه مقرر ملك التجار است گرفته

كه او را خواهند كشت  شد او بوده گفته مي براي ما هم چلو آوردند معلوم شد به ملاحظه

و ما  به عمل آوردندقزوين احترامات و ضيافتها  مرخص شده در شهر التجار آن روز ملك

 التجار جالب اين كه ملك) 395، ص 1356حاج سياح، (. هم از خلاصي او مسرور شديم

روزها آشوب  همان اندازد در تندو تيز خود از كار نمي حتي در حبس و تبعيد نيز زبان

مرا به  تهران سرايت به قزوين كرد ملك التجار به مستشارالدوله پيغام داده بود كه وقتي

... آفتابه خواستم پرسيدند براي چه؟ گفتم مردم قزوين بازارها را بسته  آوردند قزوين مي

در زمان صدارت امين  ملك التجار) 396همان ص . (در رفع غائله كوشيد ملك التجار

بيشتر ياد شده بودكه امين الدوله از قزوين به عنوان اردبيل  .طعم تبعيد را چشيد الدوله نيز

بين ملك  بنابراين بي دليل نيست كه به خاطر اختلاف. و محبس مقصرين ياد كرده بودثاني 

ملك . شود تبعيد مي و امين الدوله اين بار ملك التجار نه به قزوين ك به اردبيل التجار

بوده بحق و  در موضوع ملكي الدوله اختلافي كه ميان او و امين التجار تهران به واسطه

... ا مقام و اخلاق صدراعظم مناسب بوده به اردبيل تبعيد گشته ناحق در صورتي كه ب

  )54، ص 1، ج 1371دولت آبادي، (
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ندارد او برخلاف پدر چندان سابقه و  التجار درباره ملك بامداد، قضاوت خوبي

وجهه خوبي در زمان خود نداشت و به واسطه ارتباط با ميرزا علي اصغر خان اتابك 

و ارثيه پدري افزود و بااين كه مردي باهوش و  ين راه بر ثروتمرجعتي پيدا كرد و از ا

و  زيرك و خوش بيان و نيز باسواد بود بواسطه تقلباتي كه در كارها از قبيل كاغذ سازي

بامداد . (دانستند اعتبار مي متقلب و بي و غيره از او ديده بودند او را خيلي جعل اسناد

نيز  مشابه اين مورد را اعتمادالسلطنه )54  ص1351، ظهيرالدوله 141، ص 3، ج 1371

ميرزا نصراله كه از  شود امروز درب خانه كه رفتم شنيدم ميرزا ابراهيم پسر يادآور مي

علي  السلطان كه در كاغذ سازي معروف تهران است با ملا نوروز مخصوص امين نوكرهاي

التجار  حريك ملكنامي كه آن هم اين صنعت را دارد شريك شده اسناد جعل شرعي به ت

 و املاك حاجي ميرزا. اند تهران براي آقا شيخ تاجر قزويني الاصل و تبريز المسكن ساخته

التجار  ابدا به ملك اند با وجود اثبات اين تقلب دولت محمود قزويني را به تصرف او داده

لسلطنه، اعتمادا. (اند صدمه نزدند اما گويا ميرزا ابراهيم و ملا نوروز علي را حبس كرده

شاهد شكايت تجار و كسبه از او هستيم چه در  بر همين اساس گاهي) 731، ص 1377

به تجار وكسبه  ها به خصص در كوچه دوره ناصري و چه در دوره مشروطيت ديشب

نوشته بودند يكي از آنها اعلامها را خواجه باشي به نظر شاه رسانده اسباب تغيير خاطر 

 يا آن كه ديگر از وقايع مجلس شوراي ملي در روز و) 291همان ص (همايوني شده 

 خواندن رقع صدارت را كه به مجلس فرستاده بود و قريب به اين 1325يكشنبه دوم صفر 

هر روز باعث تصديع خاطر اقدس اعلي  التجار تجار از ملك بود چون تشكيلات مضمون

حترم شوراي ملي در مجلس م بود لهذا رأي ملوكانه چنين علاقه گرفت كه اين مسأله

شده قرار قطعي به موقع اجراي گذارده شود ونيز دستخط اعلي حضرت  مطرح و مذاكره

عمل ملك  صادر شده قرائت شد جناب اشرف صدراعظم در باب كه در اين خصوص

كه قرار قطعي گذارده شود تا تجار آسوده شوندبعضي هم گفتند بايددر  لازم است التجار

فقط يك دفعه در اين مجلس عمومي حاضر شود براي  اريك مجلس عمومي ملك التج

تقريباً شكي وجود ندارد كه حاجي محمد كاظم ملك ) 51، ص 1359اشرف (تحرير دعوا 
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 1369عيسوي . (معتبر تحت حمايت روسها بود در كنار برخي ديگر از بازرگانان التجار

رسوايي  دو ماجراي .آمد كه به منافع انگليسيها ضربه وارد آورد لذا بدش نمي) 64ص 

از مخالفان بانك شاهي و از دوستان سفارت روس بود  التجار شركت عمومي ملك

 يكي از مدبران بانك استقراضي 1987 اوت 36كاساكوفسكي در كتاب خودگزارش مورخ 

به  اي نويسد كه اتحاديه كرده ومي را به هيأت مديره بانك استقراضي ايران منعكس روس

 از صرافان و بانكداران منتفذ مانند برادران طومانيانس، حاج لطفعلي، نام شعبه سنديكاي

شد و به وسيله اين سنديكا و همچنين  تشكيل اتحاديه، حاج باقر صراف و ملك التجار

عمال بيشمار آنها مبالغ زيادي اسكناس براي تبديل به پول نقره به بانك شاهي ارائه گرديد 

از طرف ملك التجار  شديدترين فعاليت و جد و جهددر اين يورش شديد به بانك شاهي 

سنديكاي مزبور بروز داده شد به نحوي كه دولت را به مداخله وادار و  يكي از اعضاي

مسبوق شده بود در خانه يكي از  كه به موقع ملك التجار .حكم توقيف او صادر شد

باشد و خود نيز  مي انتجار تهران و سراسر آذربايج پنهان گرديد او سردسته تمام مجتهدين

باشد و خود  عبارت مي مشهوري است و پارتيهاي كلاني است و شخص بسيار آذربايجاني

از تجار  كلاني عبارت و پارتيهاي مشهوري است نيز آذربايجاني است و شخص بسيار

كه مقتدرترين مجتهد  حسن آشتياني بزرگ منجمه حاج ميرزا معتبر و بسياري از مجتهدين

و در ادامه درمورد توطئه حاجي ) 213، ص 1342كاساكوفسكي . (اشد داردب زمان مي

روانه كرد تمام  ميدان توپخانه مركزي در اي از تجار را به بانك ملك التجار عده: آورد مي

تبديل  كمال سماجت تقاضا كردند كه فورا اسكناسهاي آنها به پول نقره اين طلبكاران با

و نه كاركنان  شت كه همه پول نقره مرود مطالبه را بپردازدآن را دا شود نه بانك توانايي

  )215همان ص . (تحويل پول را به مدعيان وقيح داشتند بانك مجال شمردن

از همه بين  شركت عمومي و نقش حاجي نيز آمده است كه كار مهمتر در ماجراي

ندين سال چهارصد هزار تومان بود و چ سرمايه شركت عمومي به نفع خود به مبلغ بردن

چندين بار هم در  كردند و با اين كه خود را از او مي مطالبه پول) شركا و سهام داران(مردم 

دسايس عديده وي به پول  دادگستري محكوم شد معذالك مردم به واسطه محاكمات
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 از شركت عمومي چنين نيز با انزجار حاج سياح) 143، ص 2 ج 1371بامداد . (نرسيدند

را با  به ايران زد كه ايران سربلند نخواهد كرد او چند نفر اي صدمه لتجاركند ملك ا ياد مي

ساختن راه شوسه از  تشكيل داد به نام شركت عمومي، براي خود همراه كرد و شركتي

شركا چيزي نداد و عموم خلق  از منافع مزبور برداري از راه و در موقع بهره آستارا به اردبيل

 چون تجار ديدند پوي را كه در شركت. ر اجتماعي نادم كردرا از شركت و احترام به كا

را از  شود براي پس گرفتن پول خود ملك التجار نمي عايدشان اند خرج شد و نفعي گذاشته

او هم ناچار پسرش خاج حسن آقا را با وكالتنامه از طرف خود  در فشار گذاردند هر سو

 حسب ظاهر راه را به ا در مسكورئيس شركت عمومي بود به مسكو فرستاد حاج حسن آق

عبداله ) 535، ص 1356حاج سياح ... (نام اجاره داد و  )ورتمان(به يك تبعه روس 

تر  آيد قند روسي در بازار ايران ارزان مي تبيين اين كار حاجي بر به خوبي از عهده مستوفي

را   معاملههم همين روس در ايران بود در قماش شد اين كار به جهت ترويج مال التجاره

هاي پر از  كالاهاي خارجي بود هر روز كاروانها و ارابه مجري داشتند با اين كه بازارها پر از

راه شوسه استارا به اردبيل و مشكين . شد مي و مركزي وارد متاع روس به شهرهاي شمالي

 مركز ورود درياي مازندران هم هر يك داد و ساير بندرهاي مي و حتي تبريز انجام شهر

 و مركزي ايران شمالي از اين بندرها به تمام آن كشور امتعه روس شده بودو كالاهاي

  )58ص  ،1ج  ،1371، مستوفي. (رسيد مي

سفارت روسيه از اين  عمومي و پناه ردن حاج ملك التجار به اما ماجراي شركت

 ترتيب حاج ملك التجار قصد كرد اداره شركتي قرار بوده در زمان مظفر الدين شاه قاجار،

 ترتيب داده شد شامل اي دهد در كاروانسراي امير كه از محلهاي معروف تهران بود اراده

 و پس از دوازده باب حجرات تحتاني و فوقاني واين اداره را به اسم شركت عمومي ناميد

شده هر  كه اداره شركت عمومي به تازگي تأسيس شد و نشر اعلاميه طبع خاتمه تشكيلات

امير اداره شركت عمومي تشريف  باشد كاروانسراي مي  با اداره مزبوركس مايل شراكت

نمايند اگر مايل به خريداري سهام شرك  را ملاحظه اين شركت و تشكيلات نظامنامه آورده

  . با كمال امتنان پذيرفته خواهند شد شدند
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 تجارتي و آهن آستارا بودو معاملات راه شوسه يكي از مقاصد شركت نيز ساختن

شد از اعلانات و به  شعبات شركت و غيره انجام مي تمام شهرهاي ايران به وسيلهدر 

سرمايه كه اين اعلانات را ديدند و شنيدند تصور  ولايت نيز فرستاده شده تجار و صاحبان

خاك مخفي است يا  پولهاي ما يا در زير« خانه خوبي است و فكر كردن كه تجارت كردند

هم به آبادي مملكت شده و راهي  با اين فكر كه خدمتيعموم تجار » در صندوق خانه

آنها خواهد نمود و با  شود و در كنار آن ثروت هنگفتي هم نصيب تجارت احداث مي براي

اين قيد اعلاميه شركت كه هر كس هر زماني پول خود را بخواهد با آوردن قبوض سهام 

راه آستارا .  خريداري نمودندكند داخل شركت شده و سهام را فوراً پول خود رادريافت مي

باج راه  مشغول گرفتن به اتمام رسيد در دو سه سال ايراني و روسي هم به توسط مهندسين

شركا اظهاري راجع به منافع  به شركا نداده بودند هر زماني شدند و تا اين زمان ديناري

ي تحمل با گفتن اين كه شركت هنوز قوي نشده است و قدر نمودند حاج محمد كاظم مي

از  كرد به طوري كه تا ده دوازده سال و بايد شركت را تقويت نمود قانع مي لازم است

آخر الامر پرده .. پول را به احدي داده نشد تاريخ تأسيس شركت عمومي گذشت و ديناري

، 2، ج 1376ناظم الاسلام كرماني . (صبر شركا دريده شد و آنها هم پرده دري آغاز كردند

. آن مجلس تشكيل گرديد كه شركا نيز بلند شد و به دنبال ه جايي رسيدكار ب) 110ص 

حاجي كه هم از سوي . كردند به مجلس و وزارت داخله شكايت مي شركا نيز همه روزه

مجلس و هم از سوي دربار تحت فشار قرار گرفته بود راه رابه روسها واگذار كرد و به 

سرانجام ) همان(» ماني برگزار كرد معلوم نشدفروخت و پول گرفت يا  « :قول تاريخ بيداري

جناب اشرف صدراعظم در « : اي رسيدگي به اين كار را به مجلس رجوع داد شاه طي نامه

باب عمل ملك التجار و تجار لازم است كه قرار عطعي گذارده شود تجار آسوده شوند 

 قرار قطعي يد زودتربه مجلس شوراي ملي نماي كه اين مطلب را رجوع فرماييم امر مي لهذا

مجلس اصلاح امور شركا و ملك ) همان(» . موقع اجرا گذارده شود به بگذاريد تا فوراً

دانست ملك در باغ شميران  نمود فرمانفر ما وزير عدليه كه مي را به عدليه واگذار التجار

دستور داد كه ملك را دستگير كرده با نهايت خفت به عدليه بياورند  باشد خود مي
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و . پس از دستگيري ملك، ملك ناظم دفتر را تهديدكرد«: مشروطيت آمده است مقدماتدر

ها و يك تومان به فراشها و  به ناظم و نفري دو تمان به نايب پرداخت بيست تومان پس از

سر دو راهي . شدند را سوار كردند وراهي شهر ملك التجار چاي عصرانه صرف ناهار و

مأمورين نيز كه تطميع شده بودند ممانعت . ركت نمودزرگنده ملك به سمت زرگنده ح

رسيدن مقابل درب عمارت سفارت خانه شدند در هر حال به عمارت  نكردند به محض

و حاجي ملك قصد ورود به عمارت را داشت كه فراشها با او  رسيدند مسكوني سفارت

يده و دو شدند صداي گفتگو آنها به گوش مستخدمين سفارت خانه رس دست به گريبان

... دهند و  نفر از مستخدمين واقعه را جويا مي شوند و سپس فراشان راامر به بازگشت مي

 1363محيط مافي (» . .. خلاصه حاج ملك التجار در سفارت روس پناهنده و مقيم شد

  )405-404صص 

محكوم شد  بار حاج ملك التجار در محاكمات دادگستري پس از اين چندين

 ص 3 ج 1371بامداد . (نرسيدند اسطه دسايس عديده او به پولهاي خودمعذالك مردم به و

141(  

از جمله خصوصيات حاج كاظم ملك التجار حافظه قوي و اشعار زيادي بود كه در 

بين او و ) 54، ص 1351ظهيرالدوله، ( نوشت هاي رسمي و اديبانه مي و نامه حفظ داشت

  . شود ه مياي انجام شد كه ذيلا آورد ايرج ميرزا مشاعره
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  عهد  در طلب وفاي از شاعر به ملك التجار

  برون تو چه شد الطاف زحد و وعد   اقوال پر از مكر و فسون تو چه شد 

  غاز تو چه شد بوقلمون تو چه شد    كه بر من دادي  ها وعده با آن همه

  ملك التجار جواب

  باز نمود باب طمع و آز به من    ايرج ز خراسان طلب غاز نمود 

  چون دانه نبود حمله پرواز نمود    ل بود او كه غاز يا بوقلمون غاف

  پاسخ ايرج

  با شعر مرا از سر خود باز كني    حيف است كه خلف وعده آغاز كني 

  از دادن يك بوقلمون ناز كني      با داشتن هزارها بوقلمون 

  ملك التجار جواب

   طوطيست همه كلك شكر پردازت    اي آن كه سزد خوانم اگر شهبازت

  هرگز ندهم بوقلمون و عازت   در همه عصر  چون صرفه نبردم از تو قازي

  پاسخ ايرج

  وعده در بيروني يادآر از آن    اي وعده تو تمام بوقلموني

  ...دهي اي  يك غاز به من نمي   از ان همه ثروت وكيل ابادت

  )210-209، صص 1352ديوان ايرج ميرزا، (
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